
به دنبال FATF با فرمتی ایرانی

پورابراهیمی: گروه FATF با کشورها مذاکره می کند و 
فرمت ثابتی برای همه کشورها وجود ندارد

پایگاه اطلاع رســانی دفتر مقام معظم رهبری: حضرت آیت االله 
خامنــه ای، رهبر معظم انقلاب اســلامی، پیش از ظهر دیروز در 
دیدار شــیخ ابراهیــم زکزاکی، رهبر جنبش اســلامی نیجریه و 
همســر او، با قدردانی از مجاهدت های او و خانواده اش، قدرت 
روزافزون اسلام در جهان با وجود توطئه های گسترده را نتیجه 

مجاهدت ها دانستند...

فلسطین و غزه
مظهر قدرت اسلام هستند

رهبر انقلاب در دیدار رهبر جنبش اسلامی نیجریه:

تومــان  ۱۵۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۶۷۱ شــماره  سال بیســت ویکم         ۲۰۲۳ اکتبــر   ۱۵     ۱۴۴۵ ربیــع الاول   ۲۹     ۱۴۰۲ مهــر   ۲۳  یکشــنبه 
صفحه  ۲صفحه  ۲

در «شرق» امروز  می خوانید:    سفر خانوادگی به چین  به بهانه حضور در بازی های آسیایی، تسلیحات کره شمالي در  اختیار  روسیه، زلزله های مهر ۱۴۰۲ هرات و هراس از زمین لرزه ها     و یادداشت هایی از  ناصر ذاکری، محمود فاضلی

 وحیده کریمی: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسلامی گفته است: گروه FATF با کشورها مذاکره می کند 
و فرمت ثابتی برای همه کشورها وجود ندارد، متناسب با 

هر کشور تعهداتش را تعریف می کند. امکان دارد جمهوری 
اسلامی بتواند در مذاکرات با گروه FATF بخشی از مسائلی که 

نقض حاکمیت ملی ما است و موضوع دسترسی به اطلاعات 
مالی، بانکی و موضوعاتی شبیه به این را مرتفع کند. 

مهم ترین جنبه بحران غزه «انســان  زدایی» از فلسطینیان است. 
اســرائیل یک حکومت آپارتاید اســت؛ اما در غزه از آن فراتر رفته و 
به انکار نژاد انســانی رســیده است. این ســخنان صریح وزیر جنگ 
اســرائیل است: «ما با حیوان های انسان نما می جنگیم!». این سخن، 
البته تنها یک موضع احساســی در شرایط بحرانی نیست؛ بلکه یک 
باور پذیرفته شده است. «نفتالی بِنِت»، وزیر سابق آموزش و پرورش 
و نخســت وزیر اســبق اســرائیل، نیز گفته اســت: «واضح است که 
ما دشــمن خود را از آب و برق محروم می کنیــم». «گیدئون لوی»، 
روزنامه نگار یهودی روزنامه هاآرتص، چنین می گوید: «انسانیت  زدایی 
سازمان یافته از فلســطینیان» یکی از عوامل اصلی سکوت در برابر 

واقعیت های وحشیانه موجود است.
از اســرائیل انتظاری نیست؛ اما روی ســخن با سیاست مداران و 
روشــنفکران و روزنامه نگاران به ویژه از نــوع آمریکایی-اروپایی آن 
اســت؛ چراکه پابه پای فشار «لابی» بین الملل اســرائیلی گام به گام 
به همین گرداب نژادپرســتی و انکار نژادی افتاده اند. یک پرســش 
اساســی همواره ذهن بسیاری را به خود مشــغول کرده است و آن 
اینکه دلیل حمایت بی چون و چرای بسیاری از سیاست مداران اروپایی 
و آمریکایی از اســرائیل چیســت؟ چرا همواره یک سویه به موضوع 
می نگرند و بسیاری از آنان سخنی از جور و جنایت بر فلسطینیان بر 
زبان نمی رانند؟ آن گاه که سرای انســانی را سر از انسانیت می بُرّند، 
چرا به سرسرای ســکوت می روند؟ چرا رو در روی آپارتاید اسرائیلی 
جای و جبهه نمی گیرند؟ یک پاســخ همیشگی این است که منافع 
ملی یا منافع اســتراتژیک سبب می شود که چنین کنند؛ اما به گمان 
من این پاســخ بسنده نیست؛ بلکه شــاید که خطا باشد؛ یعنی دلیل 
آن ممکن است ضرورتا منافع ملی آنان نباشد؛ چرا که منافع ملی و 
استراتژیک آنان ایجاب می کند که حقوق فلسطینیان را «نیز» در غزه 
به رسمیت بشناسند تا خود آرامشی نسبی بیابند یا اینکه هر از گاهی 
در برابر بی رحمی های اسرائیلی ها جبهه بگیرند. این کار به نفع آنان 

است؛ اما چنین نمی کنند. چرا؟
یک پاســخ دیگر این است که منافع شخصی (و نه منافع ملی) 
سیاست مداران آمریکایی و اروپایی سبب می شود که در برابر ظلم و 
جفای ضدبشری اسرائیل سکوت کنند. مانند دیگر سیاست پیشگان، 
بسیاری از سیاست مداران غربی «خر را به انجیل عیسی خَرَند» تا «به 
تجمل بنشینند و به جَلالت بروند». واقعیت این است که فضای به 
قدرت رســیدن و جامعه  پذیری سیاسی مقامات این قدرت ها عموما 
زیر تأثیر قدرت آشکار و پنهان صهیونیسم بین الملل است؛ یعنی اگر 
ســخنی یا اعتراضی از این مقامات شنیده شود، به آن معناست که 
خود را از گردونه مقام و موقعیت شــخصی خــارج کرده اند. حتی 
این موضــوع درباره هنرمنــدان و خبرنگاران و به ویــژه خبرنگاران 
مشهور رسانه های اصلی این کشورها کم وبیش صادق است؛ یعنی 
خبرنگاران نیز اغلب در پرسش گری از مقامات اسرائیلی بیان لرزان 
و گام گریــزان دارند. شــما به هرکس و هر چیزی بدترین نســبت ها 
را بدهیــد؛ از آزادی بیــان برخوردارید؛ اما درباره اســرائیل دســت 
سیاســت مداران و روشنفکران به دستاویز «انکار هولوکاست» بسته 
است. البته این سخن به معنای آن نیست که همه چیز در غرب سیاه 
و تاریک است؛ چنان که برخی می پندارند. این به معنای نبود آزادی 
در غرب نیست. سازوکارهای تمدنی غربیان برای به قاعده درآوردن 
حقوق بشر و روابط بین الملل مفید و در برخی موارد کارآمدند. آری! 
آزادی هســت؛ اما در نقد آپارتاید اســرائیلی، به ویــژه برای مقامات 
سیاسی غربی گریبان آزادی درگیر چرخه منافع مقامات است. منافع 
شخصی سیاســت مداران و هنرمندان و خبرنگاران را به درجاتی به 
انتقادنکردن جدی از اســرائیل گره زده اند. هرچند که این در سخن 
کم گفته و در عمل آشــکار است. کافی اســت در محافل سیاسی یا 
حتی علمی ســخنی یا انتقادی جدی به اســرائیل بشود، بی درنگ 
ماشــین «لابی» های صهیونیســت ها یا یهودیان بــه کار می افتد و 
با شــکایت حقوقی یا اعتراض سیاسی کرســی ریاست منتقد را به 
ســزای سخنش می ســوزانند، برای او پرونده حقوقی جزایی و عَلَمِ 
شرمساری عمومی به پا می کنند. اینک، فرانسه و آلمان نیز صراحتا 
به همین جریان پیوسته اند و به جرم انگاری تظاهرات شهروندان شان 
بــه طرفداری از حمــاس پرداخته انــد. دقت کنیــد «تظاهرات» را 
جرم انــگاری کرده اند و نه حمایت مالی یــا تجهیزاتی از حماس را. 
وزیر خارجه «وقت شناس!» آلمان هم گفته است: «گروه حماس از 
ساکنان غزه به عنوان سپر استفاده می کند»؛ یعنی او نمی داند که باید 
در این هیاهو با دقت بیشــتری ســخن بگوید؟ معنای ضمنی چنان 
ســخنی در چنین زمانی یعنی هر غیرنظامی کشــته شود، برعهده 

حماس است و باز یعنی  توجیه کشتار بیشتر غیرنظامیان.
غزه، آخر خط است. آخر دنیایی است که در آن مرزبندی سَبُعیّت 
و انسانیت آشکار می شود. گریبان غیرت از پوست ظلمت به در شده 
است. در معرکه دنیا، برای آدمیان و دولت ها و ملت ها هنگامه هایی 
پیش می آید که ســره را از ناسره جدا می کند. شما باید انتخاب کنید 
و دیگر به زبان مشــهور جای «وســط بازی نیســت». شما رودرروی 
قتل عام کودکان، چه فلسطینی و چه اسرائیلی، چه جای و جبهه ای 
می گیرید؟ آیا بر کرسی وجدان یکی را بر دیگری برتر می نشانید؟ در 
برابر یکی سکوت می کنید و دیگری را محکوم می کنید؟ غزه هم اینک 

آوردگاه وجدان انسان  هاست. 
ادامه در صفحه ۸

موفقیت اولیه عملیات بســیار گسترده حماس، پیشروی سریع 
در سرزمین های اشــغالی و موفقیت در به  اسارت گرفتن عناصری 
بلندمرتبه از ارتش اســرائیل در کنار رفتار غیر قابل دفاع در کشــتار 
غیر نظامیان موجب طرح معمای منابع اطلاعاتی حماس و امکان 
حفاظت اطلاعات از این عملیات و مجوز کاربســت خشونت شده  
است. از این رو تحلیلگران و کارشناسان با تکیه بر اطلاعات پراکنده 
و ارزیابی برنــدگان و بازندگان آن اقدام به گمانه زنی های مختلفی 
کرده اند که البته همه آنها مناقشه برانگیز هستند؛ اما در هر صورت 

توجه به آنها برای فهم ابعاد موضوع ضروری است.
گمانه نخســت این اســت که این موفقیت نتیجه رشد درونی 
حمــاس و دیگر مجاهدان فلســطینی و دســتیابی آنــان به توان 
عملیاتی بســیار پیچیده از رهگذر درس آموزی از عملیات گذشــته 
در کنار اطمینان بیش از حد سیســتم اطلاعاتی اســرائیل به  خود 
اســت که موجب بی توجهــی آنان بــه تحرک های فلســطینیان 
شده  اســت. اطمینان بیش از حد سیســتم های اطلاعاتی به  خود 
موجب شــکل گیری حفره های امنیتی در کنار گوش شان می شود. 
به  هر روی پذیــرش این ارزیابی با توجه به گســتردگی عملیات و 
موفقیت هــای آغازین آن و توجه به توان لجســتیکی و اطلاعاتی 
مجاهــدان، درونی بــودن آن اغلــب مورد تردید اســت و موجب 
شکل گیری معمای منبع اطلاعاتی و لجستیکی پشت این عملیات 

شده  است.
گمانــه دوم «تلــه اســرائیل» و غفلت تعمدی آن اســت. این 
رویکرد بر این گمان است که سیستم های اطلاعاتی اسرائیل و مصر 
از ایــن عملیات کم وبیش و با دقت هــای متفاوت آگاه بوده اند؛ اما 
نتانیاهو عمدا به آن بی توجهی کرده  اســت تا حماس را به عنوان 
شروع کننده تجاوز به جهان معرفی کند و با توجه به خشونت های 
رواداری شــده در عملیات، امکان پاک سازی گسترده نژادی و قومی 
در منطقــه غــزه را تحصیل کند. این نظریه بر این گمان اســت که 
هزینه ضربه به آسیب ناپذیری اسرائیل، کشته شدن تعداد زیادی از 
شهروندان آن و دیگر زیان های حیثیتی، جانی و مالی اسرائیلیان از 
سود حاصل از مجرای مشــروعیت یابی نسبی در پاک سازی نسبی 
قومی فلســطینیان و کوچ اجبــاری آنان از منطقــه باریکه غزه و 
متوقف کردن عملیات گروه های جهادی در فلســطین برای مدتی 
طولانی، کمتر اســت و ســرجمع کابینه راســت گرای اسرائیل این 
هزینــه را در برابر منافعش پذیرفته اســت؛ بنابراین عملا حماس 
در دام اســرائیل افتاده  است. این رویکرد بیشتر ناظر بر این فرضیه 
است که اســرائیل در پی تغییر پارادایم فهم افکار عمومی جهان 
از نزاع اسرائیل-فلسطین و جابه جایی موقعیت اشغالگر و قربانی 
تجاوز اســت تا به عملیات پاک ســازی قومی از سوی خود نسبت 
به فلســطینیان مشروعیت ببخشــد. این فرضیه با توجه به جریان 
غالب رسانه ای در غرب پشتیبانی می شود. طرفداران این نظریه به 
نمونه های مشابه با شــدت و ضعف متفاوت از جمله گمانه هایی 

که درباره عملیات ۱۱ سپتامبر وجود دارد، اشاره می کنند.
گمانه ســوم ارزیابی هزینه و فایده بازیگران جهانی و منطقه ای 
از این عملیات اســت. این گمانه در تعارض با گمانه دوم نیســت 
و می تواند لایه ای دیگر از آن باشــد. از ایــن منظر برنده نهایی این 
جنــگ تا این لحظه روســیه بوده  اســت. این فرضیه از ســویی به 
پرسش منبع پشــتیبانی لجستیکی و اطلاعاتی حماس در عملیات 
پاســخ می دهد و از سوی دیگر تا حدی با نتیجه ارزیابی برندگان و 
بازندگان منازعه و گمانه دوم همســو است. براساس این گمانه، با 
توجه به بن بســت جنگ اوکراین دو طرف در پی دســتیابی به یک 

موقعیت برتر برای شروع مذاکره و پایان جنگ هستند. 
ادامه در صفحه ۸

گذار  از «آپارتاید»
به «انکار  نژادی» در غزه

روسیه و معمای غزه

سـرمـقـالـه

یـادداشـت 

اخیــرا در فضای مجازی و برخی ســایت های خبری یادداشــتی با 
عنوان «طرح ســتیران و جایگاه حمل ونقل در آن» منتشــر شده که 
در آن به موارد و موضوعات عجیبی اشاره شده بود: «طرح آمایش 
سرزمین شرکت ســتیران در سال ۱۳۴۷ شروع شد و در سال ۱۳۵۳ 
تحویل داده شــده که افق آن ۲۵ ساله و تا سال ۱۳۷۸ بود. نکته ای 
که در این طرح به درســتی به آن توجه شــده بود،  این بود که ایران 
کشوری خشک است و در فلات مرکزی به منابع آب پایدار دسترسی 
نــدارد و همچنین با این فرض و بــا توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و 
ژئواســتراتژیک ایران و همچنین داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز در 
جنوب ایران، جمعیت ایران در پایان طرح یعنی سال ۱۳۷۸ کلا ۵۰ 
میلیون پیش  بینی شده بود و  قرار بود از این ۵۰ میلیون جمعیت ۲۵ 
میلیون آن در سواحل شمالی خلیج فارس (سواحل مکران) مستقر 
شــوند. در این طرح گفته شــده بود دلیل این استقرار اولا موقعیت 
ترانزیتی مرزهای آبی ایران در خلیج فارس و ثانیا دسترســی به آب 
فراوان و پایدار اقیانوس هند به خصوص برای سیســتم سرمایشی 
 صنایع بــود که این چنین آبی در داخل ســرزمین ایران برای صنایع 
آب  بَر وجود ندارد، ثالثا وجود انرژی در پهنه سواحل ایران در خلیج 
فارس اســت و مضافا قرار شد که سالانه در ســواحل مکران صد 
میلیون تن محصول (کشــاورزی- صنعتی) تولید شــود. در طرح 
آمایش سرزمین، همچنین گفته شــده بود که ۲۵ سال بعد از سال 
۱۳۷۸ و در صورت تحقــق اهداف می توان ۲۵ میلیون نفر دیگر را 
در این ســواحل مســتقر کرد و کلا ۵۰ میلیون نفر را در این سواحل 

استقرار داد».
در واقع بر اســاس این گزاره این گونه اســتدلال شــده که موضوع 

«توســعه دریامحور» در ایران قبل از انقلاب اســلامی مورد توجه 
و تأکیــد برنامه ریــزان بوده و جمهوری اســلامی بــا وجود درک 
ایــن قابلیت و فرصــت کم نظیــر، از آن غفلت کرده و «توســعه 
خشکی محور» و استقرار مراکز سکونتی و فعالیتی در ایران مرکزی 
را متأثر از فشــارهای سیاسی و جریانات رانت جویانه پیگیری کرده 
است. بررســی و صحت سنجی این ادعای بزرگ از مطالعات وزین 
و ارزشمند ســتیران اما حکایت از واقعیت دیگری دارد. مهندسان 
مشاور ستیران با دورنمای درازمدت ۲۰ و ۳۰ ساله و با توجه به آنکه 
سال ۱۳۵۱ را سال عطف این مطالعه در نظر گرفته بودند، افق های 
گزیده این مطالعات به ترتیب در سال های ۱۳۷۱ و ۱۳۸۱ قرار داده 
شــد. با این وجود در مطالعات طرح پایه برای اغلب شاخص های 
اصلی، پیش بینی ســال ۱۳۹۱ (۴۰ ســال بعد) نیــز صورت گرفته 
بود. در این مطالعات ارزشــمند که از چنــد ویژگی ممتاز از جمله 
آینده نگری تحولات آتی و اقتضائات مترتب بر آن، جامعیت کارآمد 
و توجه به همه ابعاد و وجوه توســعه ملی و منطقه ای و محلی، 
اجتناب از کلی گویی و تعیین تکلیف مقتضیات جغرافیایی بسیاری 
از راهبردها و سیاســت ها و وجود برش های بخشــی و منطقه ای 
بــرای ایفــای نقش هر چه بهتر بــه عنوان نقشــه راه ملاک عمل 
تصمیم گیران برخوردار بوده است، آسیب ها و چالش های فراروی 
ســرزمین به درستی شناسایی و تحلیل شــده و متناسب با رویکرد 
کلان «صنعتی ســازی» و «شهری سازی» جامعه ایران، پیشنهادها 
و پیش بینی های بسیار خوبی برای توســعه متوازن و پایدار کشور 
ارائه شده است. برخی از مهم ترین پیشنهادها و پیش بینی های این 

مطالعات عبارت بودند از:
- جمعیــت ایران در ســال ۱۳۹۱، ۶۰ میلیون نفــر خواهد بود که 

احتمالا در سال ۱۳۸۱ نیز قابل دستیابی است
- جمعیت منطقه شــهری تهران در ســال ۱۳۹۱ به ۱۱ میلیون نفر 

خواهد رسید
- تأکید بر تداوم توسعه محور غرب کشور (محور توسعه خوزستان – 
آذربایجان)  برای اسکان جمعیت و استقرار صنایع و سایر فعالیت ها

- کنترل آمرانه مهاجرت به سوی شهرها (جواز اقامت) و جلوگیری 
مهاجرت از روستاها

- پیش بینی اقداماتی عامدانه به ســود شــهرهای متوسط واقع در 
خارج از محورهای اصلی توســعه مانند زاهدان، بیرجند، شاهرود، 

اردبیل، فسا، یزد و... .
- قطب سازی در شهرهای کوچک از طریق استقرار خدمات گوناگون 
و ایجاد بهبود در امر راه های ارتباطی و ایجاد مشاغل متنوع در آنها
- ایجاد چهار بانک توسعه منطقه ای در شهرهای مشهد، اصفهان، 

شیراز و کرمانشاه
- ایجاد نظامی از ۱۲ شــهر اصلی که هر یک از آنها بتوانند تا ســال 
۱۳۹۱ نیم تا دو میلیون نفر جمعیت داشته باشند و به عنوان مراکز 
مسلط منطقه ای عمل کنند که این شهرها عبارت اند از: پنج پایتخت 
منطقــه ای موجود (اصفهان، تبریز، مشــهد، شــیراز و اهواز)، یک 
پایتخت منطقه ای جدید در ناحیه ای نسبتا پر جمعیت (کرمانشاه)، 
سه مرکز جاذب منطقه ای (بندر عباس، کرمان و زاهدان) در مناطق 
کم جمعیت، ســه مرکز تقویتی توســعه منطقه ای در متراکم ترین 

نواحی کشور (رضائیه، رشت، آمل، ساری و شاهی)
- عدم تمرکز توســعه شهری در داخل منطقه شهری به ویژه محور 

تهران- کرج
- نگه داشتن جمعیت ساحل  نشــین از طریق مدرنیزه کردن وسایل 

تولید و ذخیره و توزیع
- توسعه بنادر کشــور با تأکید بر بندر شــاهپور (بندر امام خمینی 

فعلی) و بندرعباس
همان طور که از موارد بالا مشخص است این طرح بر اساس تحلیل 
روندها و قابلیت سنجی سرزمین کماکان بر تداوم استقرار جمعیت 
و فعالیت در محور غربی و نیمه شــمالی کشــور که از ســه دهه 
قبل (۱۳۲۰ به بعد) آغاز شــده تأکید داشته و در کنار آن به صورت 
بطئی و محدود به توســعه محور شرقی و سواحل جنوبی (عمدتا 

بندرعباس، بوشهر و بندر امام خمینی فعلی) اشاراتی دارد.
ادامه در صفحه ۸

یـادداشـت

مغالطه بزرگ با اسم  رمز   ستیران!

بررسی «شرق» از میزان استانداردسازی
به بهانه روز جهانی استاندارد

 رفاه مردم 
در گرو  «استاندارد»

۶

۱۰

۲

کیومرث اشتریان

عباس آخوندی

امیر ثامنی

شرق: بازار انرژی جهان در شرایط دشواری قرار گرفته است. درست زمانی 
که روســیه درگیر جنگ، نیازمند درآمد بیشــتر بوده و با ائتلاف با عربستان 
به دنبال کاهش تولیــد نفت و بالابردن قیمت ها هســتند، جنگی دیگر در 
خاورمیانه درگرفته است؛ آن هم در آستانه زمســتان که تقاضا برای برای 

خرید و ذخیره سازی انرژی صعودی شده است. 

 بــازار نفت همچنــان تحت تأثیر جنگ حماس و اســرائیل قرار دارد. قیمت نفــت در معاملات روز 
جمعه، تحت تأثیر نگرانی ســرمایه گذاران از تحولات خاورمیانه، حدود شــش درصد جهش داشــته و 
نفت برنت بزرگ ترین رشــد هفتگی از فوریه را رقم زد و در روز شــنبه رشد قیمت ادامه دار شد. قیمت 
نفت جهانی که تا هفته پیش به ۸۴ دلار کاهش یافته بود، با زبانه کشــیدن آتش جنگ، حالا به بالاتر از 
۹۰ دلار صعــود کرده اســت و نگرانی ها برای صعود دوبــاره بهای انرژی ادامــه دارد. همچنین اداره 

اطلاعات انرژی آمریکا پیش بینی کرده اســت که قیمت نفت در ســال ۲۰۲۴ به بیشــتر از ۹۴ دلار برای 
هر بشــکه برسد. رویترز گزارش داده اســت که اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش بینی کرده است ذخایر 
جهانی نفت در نیمه دوم ســال میلادی، روزانه ۲۰۰ هزار بشــکه به خاطر کاهــش تولید اوپک پلاس، 
کمتر شــود. این اداره در گزارش ماهانه خود اعلام کرد کاهش ذخایر جهانی، عرضه را پایین تر از سطح 
مصرف نگه داشــته و قیمت نفت را بالا می برد. پیش بینی می شــود قیمت نفت خام برنت در ۲۰۲۴ به 
۹۴ دلار و ۹۱ سنت برسد؛ در حالی که قبلا ۸۸ دلار و ۲۲ سنت پیش بینی شده بود. این اتفاقات در شرایطی 
رخ می دهد که قیمت نفت در ماه های اخیر بسیار بی ثبات بوده است. از یک سو جنگ روسیه و اوکراین 
ســبب شــده اســت که یکی از بزرگ ترین عرضه کنندگان نفت و گاز جهان یعنی روســیه، بازار انرژی را 
شکننده کند و از سوی دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و به ویژه عربستان در سودای افزایش 

درآمدهای نفتی خود به دنبال محدود کردن عرضه و بالا بردن قیمت بوده اند.

قضایای فلسطین 
و مذاکرات به هم 

ارتباطی ندارند
گفت وگو با  محمد مهاجری

 شفافیت؟ 
برای چه کسی؟

اوقافی امــور  با    معاون  گفت وگو 
سازمان اوقاف

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۴ بخوانید

شاخص های شکننده نفتی
چشم انداز زمستانی بازار انرژی، تحت تأثیر اخبار جهانی جنگ  
 با نگرانی های تازه ای مواجه شده است
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